
 

 

 

 

 

قرآن  دگاهیبه کمال از د  لِی م  ۀدهندجهت یهاشناخت

  یزدیمصباح  یمحمدتق اللهآیت ةش یبا تمرکز بر اند
   ایریب یمحمدجواد سقا

   یرام ی ب  یسلطان  لیاسماع

 ده یچک
را   لیم   نیا  یاست. عوامل گوناگون  شیخواه« و به دنبال بهبود وضع موجود خو انسان فطرتاً »کمال

  رد یقرار گ  ،یکمال واقع  یعنی خود،    حیصح  ری ممکن است در مس  لیم   نیا  رایز   دهد؛یو سو مسمت  
پندار   ای کمالِ  سمت  ا  یدهجهت  یبه  توص   نیشود.  روش  با  شناخت  یلیتحل یفیمقاله    ی ها نقش 

ک   لیم   دهندهٔتجه کرده    نییو تب  یبررس   ی زدیمصباح    یمحمدتقالله  آیت  شهٔ ی بر اند  دیبه کمال را با تأ
 یی کمال، شناسا حیمصداق صح دنیبرگز  سازنهی ها زمشناخت نی. توجه به ا1و نشان داده است که: 

نها  دنیرس   حیصح  ری مس و    ی عن یانسان است. سه دسته شناخت،    ی قیبه کمال حق  دنیرس   تاً ی به آن 
وح  یعقلان   ،یفطر   یهاتشناخ طر   کیهر    ،یانی و  جهت  ،یقیبه  مؤثرند؛   لیم  یدهدر  کمال               به 

فطر 2 ا   یِ . شناخت  ن   شیگرا  جادیخداوند سبب  و  او  برابر  در  و خضوع  از    ین یگز یدور   زیبه خدا 
همچن شودیم  ینفسان  یهواها فطر   ن،ی.  کل  یالهام  تقوا،  و  و   اتیفجور  سعادت  با  اعمال  رابطهٔ 

معلومات و مجهولات،  نی. عقل با حرکت ب 3 گذارد؛یم  عتیدر نهاد انسان به ود را یشقاوت اخرو
خداوند، نبوت،    ی. شناخت عقلکندیکمک م   یالاه  یوح   رشیپذ   زی به کمال و ن  لیم   ییبه شکوفا

هم با    یانی. شناخت وح4کمال و عوامل آن است؛    حیشناخت راه صح  یعصمت و معاد، مقتض
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  ی امدهایپ   انیبشارت و انذار و ب   یهابه آن، با استفاده از روش  دنیو راه رس  ییمصداق کمال نها  انیب
 . انسان مؤثر است  یطلب به کمال یدهانسان در جهان آخرت، در جهت  یی ای دن  یرفتارها  یِ منف  ا یمثبت  

به    یدهجهت  ،یان ی شناخت وح  ،یشناخت عقلان  ،یشناخت فطر   ،یبه کمال، عوامل شناخت  لیم  : ها کلیدواژه 
 . یزدیمصباح  یکمال، محمدتق

 مقدمه 
تر از پیش باشد  ای فطری در انسان است، یعنی هر انسانی خواهان آن است که کاملمیل به کمال، انگیزه 

  1388)مصباح یزدی، این میل، پس از حب بقا، دومین میل اصلی نفس انسان است  (.121: 1386)شجاعی، 

آثار، موضوع میل به کمال ابعاد گوناگونی دارد، از جمله: عوامل تقویت، عوامل جهت   (.45الف:   دهنده، 
جهت عوامل  از طرفی،  موانع.  و  جهتفواید  عوامل  به  کمال،  به  میل  تقسیم  دهندهٔ  سلبی  و  ایجابی  دهندهٔ 

شوند؛ چراکه برخی از عوامل، میل به کمال را در مسیر درست خود، یعنی به طرف کمال حقیقی، سوق می
نادرست، یعنی ک می به مسیر  پنداری، حرکت میدهند و برخی دیگر، آن را  این مقاله در صدد مالِ  دهند. 

 دهندهٔ میل به کمال به مسیر صحیح است.های سنخ اول یا همان عوامل جهتبررسی و تبیین نقش شناخت 
کمال یعنی  مسئله،  این  عام  پیشینهٔ  زمینهٔ  در  مفسران  و  پژوهشگران  آن،  هرچند  عوامل  و  انسان  طلبی 

  و   67/ 2:  1417؛ طباطبایی،  138- 133،  100،  95،  42،  2/35الف:    1388)مصباح یزدی،  اند  هایی کردهتلاش 

جست (7/9:  1366؛ صدرالدین شیرازی،  17/196 حسب  اما  انجام ،  تفصیلی وجوهای  و  مستقل  اثری  شده، 
 دهندهٔ میل به کمال از دیدگاه قرآن یافت نشد.های جهتدربارۀ شناخت 

به  دهندهٔ کمالهای جهتکشف شناخت سوی کمال حقیقی بدان جهت اهمیت ذاتی دارد که طلبی 
این مسئله، ضرورت  کافی دربارهٔ  پژوهشی  آثار  فقدان  ازطرفی،  به کمال است.  موجب تسهیل در رسیدن 

 کند.دادن این پژوهش را موجه می انجام 
های های فطری، شناخت شناسی واژگان کلیدی، در سه محور، یعنی شناختاین مقاله، پس از مفهوم 

 یافته است. دهندهٔ میل به کمال، سامانهای وحیانی جهتعقلی و شناخت
اند. »کمال« در لغت، دو معنا دارد: دهی به میل« نیازمند توضیح های »کمال«، »میل« و »جهتواژه 

تمام  شیء  نخست،  یک  اجزای  تمام   (5/378:  1409)فراهیدی،  بودن  دیگری،  و و  شیء  اجزای  بودن 
ماحصل این دو معنا آن است که کمال هم دربارۀ ذات اشیا استعمال (.  541/ 2:  1405)فیومی،  های آن  نیکویی 
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گیرد. »کمال« در اصطلاح فلسفه و  ها را در بر میهای آنشود و هم کیفیت و تمامی محاسن و نیکویی می
:  الف  1388)مصباح یزدی،  اخلاق عبارت است از فزونی و توسعهٔ وجودی یا شکوفایی و افزایش بهرهٔ وجودی  

باشد  (.45 با هدف آفرینش انسان، یعنی قرب الاهی،   مقصود از »کمال حقیقی« کمالی است که همسو 

کمالِ پنداری یا مظنون آن است که به ارضای برخی قوای انسان بینجامد و او را از  (.  3/132:  1378،  همو)
 (.2/105: 1383، همو)رسیدن به کمال نهایی باز دارد 

است   آمده  رغبت  و  آرزو  خواهش،  معنای  به  لغت،  در  دیگران،    دهخدا)»میل«  مدخل  1335و  ذیل   ،

معنای گرایش و کشش است که در چند مقوله، یعنی عواطف،  شناسی، به  این واژه در اصطلاح روان   »میل«(.
گیرد. میل، گاه برآمده از نیاز و گاه مبتنی بر عواطف و  ها، جای می احساسات، انفعالات، نیازها و هیجان

 (.74:  1386)شجاعی،  هاستهیجان
می  تصور  چنین  نخست،  نگاه  همان در  »میل«،  که  دارای  شود  خود  است،  مرتکز  ذهن  نزد  که  گونه 

دادن به آن، نوعی تحصیل حاصل است. بنابراین، مناسب است در آغاز،  گیری خاص است و جهت جهت
 دهی به میل« تصویر شود.معنای مقبولی برای »جهت

ا مَنا أُوتِیَ  مصباح یزدی، در توضیح آیات  الله  آیت حاً فَمُلَاقِیهِ * فَأَمَّ کَ کَدا کَ کَاَدِحٌ إِلَیٰ رَبِّ سَانُ إِنَّ نا ِ
هَا الاا »یَا أَیُّ

فَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَ  عُواا کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ * فَسَوا فَ یَدا رِهِ * فَسَوا ا مَنا أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَها رُوراً * وَ أَمَّ لِهِ مَسا سِیراً * وَ یَنقَلِبُ إِلَیٰ أَها
لِی سَعِیراً« سوی ملاقات پروردگار در آخرت را جبری،  اصل حرکت انسان به    (،12-6)انشقاق:    ثُبُوراً * وَ یَصا

کند که خداوند را  داند. انسان با اختیار خود مشخص میدهی به آن را اختیاری و وظیفهٔ انسان می ولی جهت 
بنابراین، حرکت جبری   (؛35الف:    1388)مصباح یزدی،  ه ملاقات کند؛ همراه با رضایت یا خشم او  چگون 

 دهی به این میل است.سوی پروردگار، میل به کمال است، و تعیین چگونگی ملاقات او، جهتانسان به  
داند که خداوند در نهاد انسان به ودیعه  ترین نیروهایی می ایشان در جای دیگر، امیال فطری را اصیل

کنند، گذاشته است تا او را به حرکت، تلاش و کوشش وادارند. بنابراین، جهت یا جهاتی که امیال مشخص می
کند و او با استفاده از امکانات مختلف،  اش راهنمایی مینما انسان را به هدف و مسیر نهاییچون عقربهٔ قطب 

 (. 33: 1387، همو) پیمایدسوی کمال حقیقی را میمسیرش به  
رسد که این دو کلام با هم سازگار نیستند؛ چراکه در کلام نخست  در نگاه نخستین، چنین به نظر می

دهندهٔ به آن سوی پروردگار ظاهراً چیزی غیر از امیال دانسته شده است که امیال، جهتمیل به حرکت به  
اند. با دقت در این دو کلام، آشکار  سوی خداوند تلقی شدههستند، ولی در کلام دوم، امیال محرک انسان به  
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طلبی، پیوسته انسان را به حرکت گونه تنافی وجود ندارد. در حقیقت، فطرت کمالها هیچشود که بین آنمی
خواند، اما اینکه انسان کمالِ پنداری یا کمال حقیقی را انتخاب، و  نهایت فرا میجلو تا بی تکاملی و رو به  

جهت حرکت تکاملی را معیّن کند، میل به کمال، قضاوت خاصی ندارد. هر دو راه به انسان شناسانده شده و 
دهی اختیاری به میل به کمال، که در آیات مذکور  به حکم اختیار، فراروی انسان گشوده است. امکان جهت

آمده، دلیل روشنی بر آن است که این میل، خود، جهت خاصی ندارد؛ در غیر این صورت، اختیار راجع به  
 دار بود. پیش، جهت  تعیین جهت آن معنا نداشت و خود از

بنابراین، میل به کمال نسبت به هر دو طرف فاقد جهت است. در واقع، این تساوی طرفین، مصحح  
اختیار انسان نسبت به هر دو طرفِ خیر و شر است. با توجه به اینکه انسان مرکّب از عقل )شناخت( و شهوت 

است  )گرایش پست(  در    (،1/4:  1385بابویه،  )ابنهای  نیز،  او  نفس  خواهش  شناخت،  بر  علاوه 
 هایش مؤثر است. گیریتصمیم 

نتیجه، معنای جهت به کمالدر  بلکه  خواهی، جهتدهی عوامل شناختی  بالفعل نفس نیست،  گیری 
گیری هستند و این اختیار انسان است که جهت میل به  دهند و مقتضی جهتها صرفاً راه را نشان می شناخت

 کند. کمال را تعیین می 

 های فطری . شناخت1
گیرند. عنوان »فطری« در جایی به  دهندهٔ میل به کمال، از فطرت انسان نشئت می های جهت بخشی از شناخت 

)فراهیدی،   رود که آن چیز از نوع آفرینش موجودی ناشی شده باشد؛ چراکه »فَطَرَ« به معنای »خَلَقَ« است کار می 

: ذیل مادهٔ »فطر«(.  1399)زمخشری،  »فطرت« بر وزن مصدر نوعی و به معنای نوع آفرینش است  (.  7/418:  1409

نیاز از تعلیم و  . بی 1های زیر را دارد:  های فطری، ویژگی با تأمل در این معنا، امور فطری، از جمله شناخت 
)مصباح شوند  . در همهٔ افراد آن نوع، البته با شدت و ضعف، یافت می 3پذیرند؛  . تغییر و تبدل نمی 2اند؛  تعلم 

 (. 26:  1384)جوادی آملی،  اند ارزش حقیقی دارند  چون متوجه کمال مطلق .  4(؛  358/ 2:  1383یزدی،  
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 . شناخت فطری خداوند1. 1
خداست. اولین شناختی که از لحاظ نوع آفرینش انسان و بدون نیاز به هیچ اکتسابی در او نهاده شده شناخت فطری  

فوق  اهمیت  شناخت  نشان العاده این  دارد؛ چراکه  وجود ای  دلیل  ذیل،  آیهٔ  است.  هستی  مبدأ  با  انسان  ارتباط  دهندهٔ 
شناخت فطری خداوند در نهاد انسان است: »پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که  

آیین استوار، ولی اکثر مردم  ها را بر آن آفریده؛ هیچ دگرگونی خداوند، انسان  ای در آفرینش الاهی نیست؛ این است 
 (. 30)روم:  1دانند!« نمی

در تفسیر این آیه آمده است که معتقد به دین باش، به آن رو کن، بر آن ثابت باش و به چیزی جز آن 
بازنگرد. دین اسلام و توحید چیزی است که خداوند مردم را بر آن سرشته است. تغییری در دین خداوند  

دانند  مطلب را نمی   نیست. این دین مستقیمی است که باید از آن پیروی شود، ولی بیشتر مردم صحت این
این آیه را چنین تفسیر کرده است که توجه خود را دقیقاً    مصباح یزدی  اللهآیت   (.475و    8/474:  1372)طبرسی،  

کند. آفرینش الاهی و اینکه مقتضای معطوف به دین کن و ملازم چیزی باش که فطرت و آفرینشت اقتضا می 
بر اساس این آیه، کلیات   دانند.کند، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمیآن توجه به دین است هرگز تغییر نمی

دین، شامل کلیات اعتقادات، اخلاق و احکام، موافق با نوع فطرت و آفرینش انسان است. بر این اساس،  
»خداپرستی« هم، که ریشهٔ همهٔ احکام دین اسلام است، موافق فطرت است. گرایش به پرستش خدا بدون  

ق آن امکان    1388)مصباح یزدی،  ن استپذیر نیست. بنابراین، شناخت خدا از امور فطری انساشناخت متعلَّ
 (. 43و  42ب: 

 . شناخت فطری یگانگی خدا2. 1
های فطری دربارۀ خدا شناخت وصف یگانگی اوست. در اثبات وجود این شناخت در  یکی دیگر از شناخت

 فرماید: انسان به آیهٔ »میثاق« استناد شده است که می
یۀ آن ها ها را برگرفت؛ و آنو ]به خاطر بیاور[ زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذر

گواهی   »آری،  گفتند:  نیستم؟«  شما  پروردگار  من  »آیا  فرمود[:  ]و  ساخت؛  خویشتن  بر  گواه  را 
دهیم!« ]چنین کرد مبادا[ روز رستاخیز بگویید: »ما از این غافل بودیم؛ ]و از پیمان فطری توحید  می
ها بودیم؛ خبر ماندیم![« یا بگویید: »پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنبی

 
تِ . » 1 هِ الَّ رَتَ اللَّ ینِ حَنیفاً فِطا هَک لِلدِّ اسَ عَلَیا  ی فَأَقِما وَجا دِ ا لَا هَ فَطَرَ النَّ هِ ذَ  تَبا قِ اللَّ قَیِّ  لِکَ یلَ لِخَلا ینُ الا اسِ لَا نَّ أَکا کِ مُ وَ لَ الدِّ لَمُونَ  یَ ثَرَ النَّ  . « عا
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 1کنی؟!« گرایان انجام دادند مجازات میای جز پیروی از آنان نداشتیم[ آیا ما را به آنچه باطل]و چاره

 . (173-172)اعراف: 

مصباح یزدی گرچه این دو آیه را از متشابهات دانسته و علم آن را به اهلش واگذار کرده، ولی  الله  آیت
ای با ها مواجهه ها مطالبی را فهمید. آیه قطعاً در صدد بیان این است که همهٔ انسان توان از آنمعتقد است می

اند و او از آنان اعتراف گرفته است که تنها پروردگارشان است. با توجه به اینکه اولًا این مواجهه  خداوند داشته 
کردن هر گونه عذر برای شرک بوده است و ثانیاً فقط مواجههٔ حضوری، که در آن هیچ خطایی  منظور برطرف به  

راه ندارد، قاطع هر عذر خواهد بود، بنابراین این شناخت شخصی و فطری بوده است که اثرش را هنوز در دل  
 (.51-47ب:  1388زدی، )مصباح ی یابیم خویش می 

ربوبیت   شئون،  این  جملهٔ  از  دارد.  دلالت  نیز  او  شئون  تمام  بر  خداوند،  وجود  بر  علاوه  شهود،  این 
ق شهود قرار می  باید او نیز متعلَّ گرفت. پس این خداست؛ چراکه اگر پروردگاری جز »الله« وجود داشت 

ورزیدن انسان  شود و از همین رو است که هیچ عذری برای شرکمعرفت به »یگانگی خداوند« نیز منتهی می
 (. 56: همان)گذارد بر جای نمی 

 بودن شناخت خدا. معنای فطری3. 1
بودن این شناخت فطری خداوند دو معنا دارد و طبعاً بر دو نوع است؛ در معنای نخست، حضوری و شهودی

یابد. این شناخت شناخت مقصود است؛ یعنی هر انسانی در دل خود، ارتباط عمیقی با آفرینندهٔ هستی می
گاهانه بروز می معمولًا در شرایط بحرانی که پیوند انسان از اسباب ظاهری کاملًا بریده می یابد، ولی شود آ

بیشتر مردم در شرایط عادی توجهی به آن ندارند. معنای دوم خداشناسی فطری، شناخت ذهنی و عقلی قریب 
های عقلی خواهیم اش آن را ضمن شناخت دلیل ماهیت عقلیکه ما به   (45و    38،  36:  همان)  به بدیهی است

 گوییم، مقصود شناخت حضوری و شهودی است.طری سخن میآورد. بنابراین، وقتی در اینجا از شناخت ف
 
 

 
کَ » .1 کُ  بَنی ءَادَمَ مِنا  مِنا  وَ إِذا أَخَذَ رَبُّ تُ بِرَبِّ هِما أَ لَسْا هَدَهُما عَلَیٰ أَنفُسِْ یتَهُما وَ أَشْا نَا أَنا ظُهُورِهِما ذُرِّ هِدا قِیَ تَقُولُواا یَ   ما قَالُواا بَلَیٰ شَْ مَ الا امَةِ  وا

ا کُ  ا عَنا هَذَا غَ إِنَّ رَک ءَابَاؤُنَا مِنا   * فِلِینَ انَّ ما أَشا لُ وَ کُ  أَوا تَقُولُواا إِنَّ نا قَبا یةً مِّ ا ذُرِّ دِهِما أَ فَتُها  نَّ طِلُونَ نَا بِمَ لِکُ بَعا مُبا  .«ا فَعَلَ الا
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 . شناخت فطری فجور و تقوا 4. 1
جهت شناخت  کمال دومین  به  و  دهنده  کلیدی  نقش  دربارهٔ  قرآن  تقواست.  و  فجور  شناخت  انسان  طلبی 

 فرماید: شناخت فطری می دهندهٔ این جهت
یده و[ منظم ساخته، سپس فجور و تقوا ]شر و خیر[ را به   و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را ]آفر
او الهام کرده است، که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده؛ و آن کس که نفس  

 .(10-7)شمس:  1خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است! 

گوید: »خداوند متعال با آفرینش نفس انسان زمینهٔ فطری  مصباح یزدی در توضیح این آیات میالله  آیت
تواند  شناخت خوب و بد و تقوا و فسادورزی را در وی قرار داده است، و آدمی به مدد این نیروی درونی می

این   (.125:  1392)مصباح یزدی،  خیر را از شر تشخیص دهد و خوبی یا بدی بسیاری از رفتارها را بشناسد«  
مقصود از الهام  2»و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم!«فرماید: بلد است که می آیه، همانند آیهٔ دهم سورهٔ 

فجور، آن است که خداوند به انسان یاد داد که چه فعلی فجور است، مثل خوردن مال یتیم و عمل منافی  
های برخی دیگر معتقدند مقصود از الهام فجور، الهام اسباب، عوامل و راه   (.298/ 20:  1417)طباطبایی،  عفّت  

به هر روی، این شناخت طیف وسیعی از رفتارها   (.27/46: 1371،  جمعی از نویسندگان)فجور به انسان است  
 کند. دهد و او را برای ورود به میدان اختیار آماده میرا در معرض انتخاب انسان قرار می 

برداری از  منظور فرمان   در طرف مقابل، شناخت فطری تقوا قرار دارد که به معنای شناخت اطاعت، به 
دارند    (.10/755:  1372)طبرسی،  خداست   تقوا  وصف  که  است  افعالی  یادگیری  تقوا  الهام  از  مقصود 

 (.20/298: 1417)طباطبایی، 

 . شناخت فطری معاد5. 1
رو سه اصل  اند. از اینسورهٔ روم، اصول همهٔ تعالیم دینی را فطری دانسته   30برخی مفسران با استناد به آیهٔ  

می  شناخته  انسان  فطرت  با  ابتدا  نیز،  معاد  و  نبوت  شیرازی،  شوند  توحید،  سبحانی 1/156:  1426)مکارم  ؛ 

 
سٍ وَ مَا سَوَّ » .1 وَ  *  ااهَ وَ نَفا هَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقا لَحَ مَن زَکَّ  *  هَاا فَأَلا  .«هَااوَ قَدا خَابَ مَن دَسَّ  * هَااقَدا أَفا
دَیا نَ وَ هَدَیا » .2 جا  .«نِ اهُ النَّ
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که در حدیثی امیر مؤمنان )ع( هدف از ارسال پیامبران )ع( را یادآوری عهد فطرت  چنان  (؛1/44:  1421تبریزی،  
 1(. 43: 1414)شریف الرضی، شده دانسته است های فراموش الاهی و نعمت 

طلبند؛ بنابراین، ها در نهانشان ابدیت را میبیان شناخت فطری راجع به معاد چنین است که همهٔ انسان 
میل به جاودانگی گرایشی فطری است و این گرایش را خداوند حکیم در وجود انسان قرار داده است. یکی از  

اند راه فطرت است؛ یعنی این میل را مقدمه قرار  هایی که برخی فلاسفه برای اثبات ضرورت معاد پیموده راه
اند که اگر جهان آخرت وجود نداشته باشد قراردادن چنین  گیری کردهداده و با توجه به حکمت خداوند نتیجه

مصباح یزدی نیز معتقد  الله  آیت  (.289:  1384)جوادی آملی،  میلی در انسان از جانب خدا لغو خواهد بود  
)مصباح شناسد  شود که انسان متعلق آن میل را نیز فطرتاً می است از وجود گرایشی فطری در انسان معلوم می

 (.44ب:  1388یزدی، 
های شناخت فطری معاد، »لوّامه« بودن نفس انسان است. وقتی از انسان خطایی سر یکی دیگر از دلیل

ای کوچک از  کند و گویی شعبهزند، بدون اینکه کسی به او یاد داده باشد، نفس، پیوسته او را سرزنش میمی
کند. برخی مفسران این دادگاه عجیب دادگاه عدل الاهی در روز قیامت را در برابر انسان گناهکار برپا می

 (.1/156: 1426)مکارم شیرازی، اند های فطرت دانسته و آن را »قیامت صغری« نامیده فطری را از شاخه 

 های فطری دهی شناختچگونگی جهت
بنا بر آیهٔ  های فطری به کمال دهی شناختدر بیانی عام از چگونگی جهت  سورهٔ روم،    30طلبی باید گفت 

تبع او دیگر مؤمنان مأمورند تمام توجهشان را به نوع آفرینش الاهی و فطرت خویش معطوف  پیامبر )ص( و به  
انسان    های دین، فطری انسان است و توجه به آن،بر اساس این آیه، تمام آموزه   گردان نشوند.کنند و از آن روی 

های فطری، میل انسان به کمال را در راستای سعادت و کمال برد. در نتیجه، شناخت را به سعادت راه می
 کند. حقیقی راهنمایی می

شود این گرایش در انسان ایجاد شود که فقط در برابر خدا  شناخت فطری خداوند و توحید او موجب می
خضوع کند، فقط او را بپرستد، از پیروی هواهای نفسانی خود، که نوعی شرک است، دوری گزیند و هرچه 

 
رَتِهِ وَ یُ لِیَ » .1 دُوهُما مِیثَاقَ فِطا تَأا سِیَّ ذَکِّ سا مَتِهِ   رُوهُما مَنا  .«نِعا
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بیند. در این صورت، او با استفاده بیشتر به خدا نزدیک شود؛ زیرا کمال حقیقی خود را فقط در قرب به خدا می 
 یابی به عوامل رضایت الاهی از انسان خواهد بود.از همهٔ ظرفیت شناختی خویش به دنبال دست

راجع به الهام فطری فجور و تقوا، اگر ادعا کنیم که خداوند با الهام فجور و تقوا، کلیات رابطهٔ اعمال با  
ایم؛ چراکه خداوند به انسان  سعادت و شقاوت اخروی را در نهاد انسان به ودیعت نهاده است، گزافه نگفته

شود و چه فعلی تقواست و موجب سعادت. الهام کرده است که چه فعلی فجور است و موجب شقاوت او می 
سورهٔ روم، فطرت الاهی انسان را بدل از   30به همین دلیل است که بنا بر نظر برخی مفسران، خداوند در آیهٔ 

شود در امور مختلف به فطرت  این حقیقت نیز موجب می  (.47/ 21:  1420عاشور،  )ابندین اسلام آورده است  
 خواهی خود قرار دهد.های کلی به کمالدهیجهت خویش مراجعه کند و آن را ملاک برای

اهَا«  :  ای دیگر، کمال و سعادت انسان صرفاً در گرو تزکیهٔ نفس استاز زاویه  لَحَ مَنا زَکَّ : )شمس»قَدا أَفا

دنبال الهام فجور و تقوا به نفس انسانی آمده است؛ چراکه پس از الهام شر لذا سخن از تزکیه و تدسیه، به    (.9
نفس خویش می تدسیهٔ  یا  تزکیه  به  قادر  انسان  بنابراین، شناخت    (.4/760:  1407)زمخشری،  شود  و خیر، 

عنوان   سوی تزکیهٔ نفس، به فطری انسان دربارۀ راه پرهیزکاری، مقتضی آن است که میل فطری او به کمال را به  
 دهی کند. سوی قرب الاهی و کمال حقیقی جهتطریق، به   دهندهٔ رفتاری، و از آنیک عامل جهت

شناخت فطری معاد از طریق گرایش به زندگی ابدی و برخورداری از نفس لوّامه، زمینه را برای پذیرش 
کند.  دهی میکند و از این راه، میل به کمال انسان را جهتاین اعتقاد در دو سطح بالاتر عقل و وحی ایجاد می

قِینَ«کند:  قرآن خود را مایهٔ هدایت پرهیزکاران معرفی می فِیهِ هُدًی لِّلمُْتَّ   و   (2)بقره:    »ذَلِکَ الکِْتَابُ لََ رَیْبَ 
 های فطری است.اولین نقطهٔ ایجاد این تقوای پیشینی، توجه به شناخت

 های عقلی . شناخت2

(  1/23:  1378)مصباح یزدی،  مصباح یزدی معتقد است »کمال انسان در گرو پیروی از عقل است«  الله  آیت

 شود: طلبی شمرده میدهنده به کمال های عقلی، از عوامل جهتو شناخت 
اند تا شناخت صحیحی از راه عقل و فکر و به کمک چشم  کسانی که غفلت نداشته باشند، در تلاش

و گوششان به دست آورند؛ چراکه بینش صحیح و تفسیر درست جهان و انسان، اساس و پایهٔ زندگی 
ای خواهد بود که دنیا و آخرت و آینده و سرنوشت انسان،  درست و رفتار صحیح و جهت درست یافته

یشه توجهی کند، در واقع نسبت به آینده  ای بیمرهون آن است و کسی که نسبت به این امرِ حساس و ر

 . (100الف:  1388، همو)دهی صحیح به زندگی، غفلت کرده است و سرنوشت خود و جهت
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گاهانه های فطری، محدود و نیمه مصباح یزدی، شناختالله  آیتاز دیدگاه   های عقلی هم اند. شناختآ
هاست. بارزترین ویژگی شناخت عقلی، کلیت نتیجهٔ های آندو محدودیت اصلی دارند که ناشی از ویژگی

برهان عقلی است. براهین عقلی، خواه در قرآن منعکس شده باشند یا در بیان متکلمان و فلاسفه آمده باشند، 
کنند و در نتیجه، معرفتی کلی از موضوع وجود خداوند یا هر مدعای دیگری را با مفاهیم ذهنی اثبات می

این مطلب موجب شده است برخی اقامهٔ برهان عقلی بر وجود   (.35ب:    1388،  همو)دهند  خود به دست می
خداوند مجرد است و شناخت  خداوند و صفات او را به دلیل این ویژگی ممکن ندانند. حقیقت آن است که 

این توقعی بیجا از عقل است  (. 2/360:  1383، همو)پذیر نیست شخصی او جز از راه عبادت و شهود امکان
 که بخواهیم با آن به شناخت شخصی خداوند دست یابیم.

طور کلی بحث دربارۀ کلیت شناخت عقلی معاد و نبوت عامه نیز به همین منوال است؛ یعنی عقل به  
رو، ضرورتاً جهان دیگری را پس از زند. از اینالوجود حکیم، فعل گزاف سر نمیکند که از واجبدرک می

یابد که خود از رسیدن به جزئیات  مرگ، برای جزادادن به موجودات مختار برپا خواهد کرد. عقل همچنین می
به  واجب امور،  بنابراین،  است؛  عاجز  اخروی،  سعادت  با  اعمال  جزئیات  رابطهٔ  از  خصوص  حتماً  الوجود 

 ها مبعوث خواهد کرد.جانب خود فرستادگانی را برای ابلاغ این رابطه به انسان 
بودن و در نتیجه خطاپذیری آن است. براهین عقلی، از دو ناحیهٔ  دیگر ویژگی شناخت عقلی، حصولی

پذیرند و حتی اگر اشتباه در یکی از این دو راه یابد، »نتیجه تابع اخس مقدمتین« است ماده و صورت خدشه 
منعکس شده باشد یا بدان اشاره رفته باشد و نقد و خطا خواهد رفت. اما اگر حاصل استدلالی عقلی در قرآن  

 . شمرد میصحیح آن را  و کند میآن شناخت عقلی ارشاد به شود که قرآن نشده باشد، معلوم می

 . شناخت عقلی خداوند1. 2
سوی کمال حقیقی مؤثر است، شناخت عقلی خداوند طلبی به  دهی کمال نخستین عامل عقلی که در جهت

های اوست. با توجه به اینکه سعادت و کمال انسان در گرو قرب الاهی است، شناخت عقلی او از  و ویژگی
ای بین  توان عامل واسطه دهند. شناخت عقلی را میطلبی را جهت میکمالهایی است که  ترین شناختمهم

گاهانه است و شناخت  ها نیمه فطرت و وحی دانست؛ چراکه شناخت فطری بسیار محدود و در بیشترِ انسان  آ
 های وحیانی لازم است.عقلی برای پذیرش شناخت
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که گذشت، یکی از دو معنای شناخت فطری از خداوند، شناختی حصولی و عقلی است که دلیل چنان
ها به هیچ تلاش و اکتسابی نیاز  اثباتش پیوسته در ذهن منقوش است؛ بنابراین، انسان در تصدیق این شناخت 

ها، مسائل خداشناسی توانند با تکیه بر این شناختناخوانده و تازه به بلوغ رسیده می ندارد. حتی افراد درس 
 (.45و  38ب:  1388، همو)ها واقف شوند را از دیگران بیاموزند، یا در صورت قدرت ذهنی قوی، خود به آن 

نمونه  نتیجه،  گونه در  دو  عقلی  شناخت  بدیهی؛  1اند:  های  به  قریب  معنای  به  عقلی  فطری  شناخت   .2 .
های عقلی از خداوند، اثبات ها، در میان شناختژوهش شناخت عقلی نیازمند کسب و تلاش. بنا بر برخی پ

از مهم از جمله حکمت،  او  ثبوتی  و  یکتابودنش، اوصاف سلبی  کامل مطلق و  او،  اند ترین مباحثوجود 
 (.207- 117: 1392، یزدی )عبودیت و مصباح

 . شناخت عقلی خداوند در قرآن 1 .1. 2

اند و برخی دیگر،  برخی مفسران بسیاری از آیات قرآن را بر براهین عقلی دربارهٔ وجود خدا حمل کرده
مصباح یزدی، وجه  له الآیت اند. اما بنا بر نظر یکسره منکر وجود براهین عقلی بر وجود خداوند در قرآن شده 
بر اثبات وجود خدا برهان اقامه  جمع میان دیدگاه این دو گروه آن است که بگوییم قرآن هیچ  گاه مستقیماً 

به بدیهی می  قریب  را  یا وجود خدا  زیرا  و برعکس،  نکرده است؛  نبوده  با منکران چندانی مواجه  یا  دانسته 
کرده است، یا اینکه غیرمستقیم این کار را کرده است؛  کردن برهان بر وجود خداوند ایجاد شبهه میمطرح

ب:   1388)مصباح یزدی،  های اثبات توحید، به اثبات اصل وجود خدا هم توجه داشته است  مثلًا در برهان

طلبی، به سراغ دهی آن به کمالیابی به شناخت عقلی خداوند و بیان کیفیت جهتبنابراین، برای دست  (؛33
 رویم.ستقیم در قرآن میهای عقلی غیرمشناخت
 عقلی توحید الاهی شناخت. 2. 1. 2

به معنای یکی قطعاً  دینی  منابع  که در  با مراتب گوناگونش،   (،58:  همان)دانستن خداست  »توحید«، 
: همان)یعنی توحید در ذات، خالقیت، ربوبیت تکوینی و تشریعی، الوهیت، استعانت، خوف، امید و محبت  

های عقلی از خداوند است. قرآن با اشاره به برهانی عقلی دربارهٔ این اصل یکی از اهداف شناخت(،  58-60
شدند ]و نظام جهان به هم  »اگر در آسمان و زمین، جز »اللَّه« خدایان دیگری بود فاسد میفرماید:  دینی، می

 (. 22)انبیاء:  1کنند!«ها می خورد[! منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصیفی که آنمی

 
ا یَ لَوا کَ » .1 شِ عَمَّ عَرا هِ رَبِّ الا حَانَ اللَّ هُ لَفَسَدَتَا فَسُبا  .«صِفُونَ اَنَ فِیهِمَا ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّ
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دانند که این آیه به یک برهان »تمانع عقلی مطوی« اشاره دارد. این برهان، آشنایان با مباحث منطقی می 
بودن ذکر نشده است. بیان این برهان چنین است که اگر قیاسی استثنایی است که مقدمهٔ دومش به دلیل روشن 

ریخت. مقدمهٔ دوم این است که نظام  خدایانی جز »الله« در آسمان و زمین وجود داشتند نظام آن دو به هم می 
 (. 80  - 77ب:    1388)مصباح یزدی،  آن دو به هم نریخته است. در نتیجه، خدایانی جز »الله« وجود ندارند  

 . شناخت عقلی معاد2. 2
سوی خداوند در جهان آخرت، دومین  پس از شناخت خداوند و اوصافش، شناخت معاد و بازگشت انسان به  

کند. بر این شناخت، براهینی از قبیل برهان حکمت،  دهی میشناخت عقلی است که میل به کمال را جهت 
 کنیم. برهان عدالت و برهان فطرت اقامه شده است. در ادامه، به برهان عدالت اشاره می

با توجه به اینکه عدل از لوازم وصف حکمت خداوند است، در این برهان، عدالت خداوند حد وسط  
 اثبات ضرورت معاد قرار گرفته است. بیان این برهان، که به شکل قیاسی استثنایی است، چنین است: 

 مقتضای حکمتش عادل است؛  مقدمۀ اول: خداوند به 
 اش آن است که خداوند ظالم باشد؛ مقدمۀ دوم: اگر معادی در کار نباشد لازمه 

 مقدمۀ سوم: اما او ظالم نیست؛ 
 نتیجه: برپایی معاد از جانب خداوند لازم و ضروری است.

دهی میل به کمال، آن است که اگر انسان بداند جهان دیگری وجود  نقش شناخت عقلی معاد در جهت
های موجود، عوامل کمال خود را در آخرت بیابد  کوشد از راهشود میدارد و در برابر خداوند بازخواست می 

بدان نوعی جهتو  خود  این  کند.  کمال ها عمل  به  حاصل  دهی عقل  تقوا  روحیهٔ  طریق  از  که  است  طلبی 
حق آفریده است تا  ها و زمین را به »و خداوند آسمان فرماید:  شود. قرآن نیز در اشاره به برهان عدالت میمی

 (.22)جاثیه:  1ها ستمی نخواهد شد!«هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود؛ و به آن 
ها حق و هدفمند معرفی شده است،  ها و زمین، که آفرینش آنظاهر آیه این است که مقصود از آسمان

رود هدفی ثابت و باقی وجود دارد. باء در مجموع عالم مشهود است. پس در ورای این عالم که از بین می
« برای مقابله است؛ یعنی اگر اطاعت کرده باشد ثواب، و اگر نافرمانی کرده باشد عقاب در انتظار  »بِمَا کَسَبَتا

 
ضَ بِالا » .1 را

َ مَاوَاتِ وَالْا هُ السَّ زَ حَقِّ وَ وَ خَلَقَ اللَّ سٍ بِمَا کَ کُ   یٰ لِتُجا لَمُونَ سَبَتا وَ هُما لَا یُ لَّ نَفا  .«ظا
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لََ یُظلمَُونَ«اوست.   هُمْ  با همهٔ آن  »وَ  به یعنی  جالب   (.18/171:  1417)طباطبایی،  شود  عدالت رفتار میها 
شد و به عدالت  است که این آیه، مانند روند استدلال عقلی که از حکمت و هدفمندی افعال خداوند آغاز می 

 رسید، دو مبحث هدفمندی و عدالت را در صدر و ذیل خود جای داده است.می

 . شناخت عقلی پیامبران3. 2
سوی او   پس از آنکه انسان با عقل خویش یگانگی خداوند، حکمت و عدالت او را در لزوم بازگشت انسان به 

دریافت، با تأملی دیگر در وصف حکمت خداوند و اینکه به همهٔ جزئیات روابط اعمال دنیایی و سعادت یا 
کند که خدا سفیرانی را از سوی خود برای انسان فرستاده است شقاوت اخروی احاطه ندارد، عقل قطعاً حکم می 

زیستن در دنیا به منظور رستگاری در آخرت بیان که به دانش الاهی مجهزند و جزئیات امور را دربارۀ چگونه 
 (. 207:  1392)عبودیت و مصباح،  اند. این مطلب، اجمالًا در برخی از منابع خداشناسی فلسفی آمده است  کرده 

یعنی قرب الاهی،   به کمال،  انسان رسیدن وی  آفرینش  از  آمده است: هدف  برهانی عقلی چنین  در 
است. استکمال انسان در گرو رفتار اختیاری اوست. انتخاب مسیر کمال نیاز به شناخت و آگاهی کافی راجع  

 رد. نتیجه آنکه به به راه کمال دارد. شناخت حسی و عقلی انسان، کاربردی محدود به امور مادی و کلی دا
مقتضای حکمت الاهی باید غیر از حس و عقل راه شناختی دیگری در کار باشد تا انسان به کمال شایستهٔ  

برسد   شناختی  (.89-86:  1387)کریمی،  خود  راه  این  سردمداران  یگانه  فلسفهٔ پیامبران  دربارهٔ  قرآن  اند. 
 فرماید: فرستادن پیامبران )ع( می

یج جوامع و طبقات  ها وجود نداشت. بهمردم ]در آغاز[ یک دسته بودند؛ ]و تضادی در میان آن تدر
ها پیدا شد، در این حال[ خداوند، پیامبران را برانگیخت پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آن

ها نازل نمود تا در  کرد، با آنسوی حق دعوت میتا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به  
آن خداوند  کند...  داوری  داشتند،  اختلاف  آنچه  در  مردم،  به میان  بودند  آورده  ایمان  که  را  هایی 

ایمان همچنان در گمراهی  حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبری نمود ]اما افراد بی

 (.213)بقره:  1کند ت هدایت میو اختلاف باقی ماندند[ و خدا هر کس را بخواهد به راه راس

 
بِ کَ » .1 هُ النَّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ اسُ أُمَّ رِینَ وَ مُنا یّ اَنَ النَّ کِ ینَ مُبَشِّْ حَقِّ لِیَ ذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الا کُ تَابَ بِالا تَلَفُواا فِیهِ مَ بَیا حا اسِ فِیمَا اخا ...   نَ النَّ

هُ یَ  نِهِ وَاللَّ حَقِّ بِإِذا تَلَفُواا فِیهِ مِنَ الا ذِینَ ءَامَنُواا لِمَا اخا هُ الَّ دِی مَنا فَهَدَیٰ اللَّ تَقِیمٍ یٰ شَاءُ إِلَ یَ  ها سا  .« صِرَاطٍ مُّ
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کتاب که  است  آن  از  فوق حاکی  نازل آیهٔ  آسمانی  دریافت های  حاصل  که  )ع(،  پیامبران  بر  های شده 
ها به راه حق بودند. این دو کارویژهٔ کتاب  ها هستند، موجب رفع اختلاف اقوامشان و هدایت آنوحیانی آن 

 طلبی انسان است. های وحیانی به کمال شناختدهی آسمانی، دلیلی روشن بر جهت 
شان دادن به مردم راجع به نتایج کارهای دنیویها ایجاد زمینهٔ بشارت و بیم دو کاربرد دیگر این کتاب

موجب  اخروی  شوم  یا  خوب  سرانجام  با  دنیوی  رفتارهای  رابطهٔ  شناخت  نیز  خصوص  این  در  است. 
 شود. شدن انگیزهٔ تقوا در انسان و برگزیدن راه منتهی به سعادت میبرانگیخته 

 های عقلی دهی شناختچگونگی جهت
دهی درست یا تواند موجب جهت مصباح یزدی معتقد است ارائهٔ شناخت صحیح یا غیرصحیح میالله آیت

بنابراین، قاعدهٔ کلی، شناخت صحیح میل به    (؛138و    136:  ب  1388)مصباح یزدی،  نادرست به امیال شود  
دهد. براهین عقلی  دهد و شناخت غیرصحیح، آن را در جهت نادرست قرار می کمال را جهتی صحیح می

ذکر شده و    (42)فصلت:  اند؛ زیرا در قرآن که هیچ باطلی در آن راه ندارد مذکور در این مقاله همگی صحیح 
طلبی انسان در راستای مسیر صحیح و سعادت اوست.  ها به کمال دهی آننقد نشده است. در نتیجه، جهت

کردیم در میان دوزخیان گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میفرماید: »و میقرآن هم در این باره می 
نجات»آن(؛  10)ملک:    1نبودیم!« شوند  وارد  بهشت  به  و  شده،  دور  ]دوزخ[  آتش  از  که  رستگار  ها  و  یافته 

 (. 185عمران: )آل  2اند« شده
بنابراین،  (؛  1/159:  1409)فراهیدی،  شود  »عقل« نقیض جهل و »معقول« چیزی است که در دل درک می 

های کاربستن شناخت کردن در آیهٔ نخست، به واژهٔ »عقل« به معنای علم، درک و فکر است. مقصود از تعقل
: 1417)طباطبایی، عقلی و التزام عملی به مقتضای عقل، یعنی طلب خیر و نفع و دوری از شر و ضرر، است 

کردن به ها با تعقل و تفکرکردن در پی یافتن و عمل بنا بر اعتراف دوزخیان در آیهٔ نخست، اگر آن(.  19/353
ها پیروی کند وارد های عقلی را کسب، و از آنرو هر کس شناختشدند. از اینحق بودند وارد دوزخ نمی 

 
قِلُ مَ الُوا لَوا کُ وَ قَ » .1 مَعُ أَوا نَعا ا نَسا ا فِ ا کُ نَّ حَ   ینَّ عِ أَصا  .«یرِ ابِ السَّ
ةَ » .2 جَنَّ خِلَ الا ارِ وَ أُدا زِحَ عَنِ النَّ  .«ازَ فَقَدا فَ   فَمَنا زُحا
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هایی است که در دوزخ نخواهد شد. سیاق آیه، قرینه بر آن است که مقصود از »تعقل«، تفکر دربارهٔ شناخت
 اند، مانند شناخت عقلی خدا، معاد و پیامبران )ع(. سعادت انسان دخیل

است.  شده  رستگار  و  پیروز  گردد  بهشت  وارد  قهراً  و  شود  دور  دوزخ  از  که  هر  دوم،  آیهٔ  دلالت  به 
طلبی دین، کمالکردن دربارهٔ اصول  یابی او به کمال حقیقی است. لذا تعقلرستگارشدن انسان به معنای دست

گردانی کند. دوزخیان هم به دنبال کمال خود بودند، ولی با روی اش هدایت میسوی کمال حقیقیانسان را به  
سوی کمالِ پنداری )فسق و فجور(  شان را به  طلبیاز عقل خویش و اشتباه در تطبیق مصداق کمال، کمال 

 جهت دادند و در نهایت به دوزخ وارد شدند. 
گاهانه شناخت ناآ اغلب  فطری  فکریهای  شد  و  آمد  با  که  است  عقل  این  و  اند؛  معلومات  بین  اش 

رساند. در آن صورت،  انجامد و انسان را به سرمنزل پذیرش وحی الاهی میها میمجهولات، به شکوفایی آن
ها به قرب الاهی نائل خواهد  انسان از طریق وحی به عوامل رستگاری دست خواهد یافت و با عمل به آن

طلبی است؛ بنابراین، معنای روایتی که عقل  های عقلی به کمال دهی شناختشد. این معنای دیگری از جهت
 (.1/25:  1429)کلینی،  شود  تر مییابی به بهشت معرفی کرده است روشنرا مایهٔ بندگی خدای رحمان و دست

ت که انسْان بداند راه صْحیحی برای   ی آن اسْ مت نیز مقتضْ ناخت عقلی نبوت و عصْ شْ
 شناخت عوامل کمال وجود دارد و در صدد شناخت بیشتر برآید.

 بودنش که با ابدیت گره شناخت عقلی معاد، حتی اگر یقینی هم نباشد، به دلیل اهمیت و قوت محتمَل
شود انسان تقوا داشته باشد و در صدد تحقیق بیشتر دربارهٔ آن برآید و از این طریق، به  خورده است، باعث می

دهی رستگاری باشد که این هم مصداقی از جهت رابطهٔ بین دنیا و آخرت پی ببرد و به دنبال کسب عوامل  
 طلبی است. عقل به کمال 

 های وحیانی . شناخت3
راه ارتباطی پیامبران )ع( با عالم بالا، وحی الاهی است. »وحی« در لغت معانی مختلفی دارد که در خصوص 

:  1404فارس، )ابنصورت پنهان یا غیرپنهان است این ارتباط خاص، به معنای افکندن شناختی به دیگری به 

ای از حقایق و معارف از طرف خداوند به  وحی« در اصطلاح عبارت است از فهماندن ویژهٔ سلسله(. »6/93
)کریمی،  ها  منظور ابلاغ به مردم و راهنمایی آن های غیرعادی در کسب معرفت، به های برگزیده، از راه انسان
1387  :39.) 
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به   بخش،  این  نمونه در  به  پرداختن  ویژگیجای  برخی  به  وحیانی،  شناخت  اشاره های  آن  کلی  های 
 طلبی را بیان کنیم.های وحیانی به کمالدهی شناختها، چگونگی جهتکنیم تا از رهگذر آنمی

 . منبع خبرهای حسی و غیبی1. 3
گاه میهای وحی آن است که انسان را با طیفی از شناخت از ویژگی کند.  های غیبی، که راهی بدان ندارد، آ

(. 20-17)از باب نمونه نک.: غاشیه:  های آفرینش، فراوان است  خبردادن قرآن از امور محسوس، مانند شگفتی

»این از خبرهای غیب است که به تو  فرماید:  اما دربارۀ خبرهای غیبی، پس از بیان داستان یوسف )ع(، می
می  هود:  102)یوسف:    1فرستیم!«وحی  تعبیر(. 49؛  در  اختلاف  اندکی  با  که    ،  دارد  فراوانی  مصادیق  غیب 

ها )ع( و باطن  های اقوام گذشته و پیامبران آنخداوند، فرشتگان، عالم ملکوت، عالم برزخ و آخرت، داستان 
دارد و گسترهٔ شناختی  شود. بنابراین، وحی از اخبار و احوال این امور، پرده برمیها و نیاتشان را شامل میانسان

 وحی الاهی محدودیتی ندارد.

 ساز انذار و تبشیر. زمینه 2. 3
حق، بشارتگر و هشدارگر  »همانا ما تو را به فرماید:  داند و می قرآن وحی الاهی را مقدمهٔ انذار و تبشیر می

گونه قرآنی عربی ]فصیح و گویا[ را بر  »و اینفرماید:  و در جای دیگر می  (24؛ فاطر:  119)بقره:    2فرستادیم«
ها را از روزی که همه خلایق در آن  تو وحی کردیم تا »أمّ القری« ]مکه[ و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آن

  3اند و گروهی در آتش سوزان!« شوند و شک و تردید در آن نیست، بترسانی؛ گروهی در بهشتروز جمع می 

کند. اگر این دادن مردم، خصوصاً راجع به روز قیامت، معرفی میاین آیه وحی را با هدف بیم(.  7)شوری:  
(. 18/17:  1417)طباطبایی،  شد  ای موفق نبود و هیچ تبلیغی مفید واقع نمی انذار و تبشیر نبود، هیچ دعوت دینی

لَهَا« برای بیان تعلیل است   قُرَیٰ وَ مَنا حَوا ذِرَ أُمَّ الا تُنا یعنی ما قرآن عربی   (؛6/218:  1420عاشور،  )ابن»لام« در »لِّ
های وحیانی  توان از آن چنین استفاده کرد که شناخترا بر تو نازل کردیم تا مردم را انذار دهی. بنابراین، می

 دهند. ساز انذار و تبشیر هستند و آن دو نیز میل به کمال را جهت میزمینه

 
بَ  لِکَ ذَ » .1 غَیا مِنا أَنا  .«کَ یهِ إِلَیا بِ نُوحِ اءِ الا
نَ » .2 سَلا ا أَرا حَقِّ بَشِ   اکَ إِنَّ  .«یراً یراً وَ نَذِ بِالا
حَیا   ذَلِکَ وَ کَ »   . 3 ءَان   کَ نَا إِلَیا أَوا تُنا   اً  عَرَبِیّ اً قُرا قُرَ لِّ لَهَا وَ تُنا یٰ ذِرَ أُمَّ الا مَ الا ذِرَ یَ  وَ مَنا حَوا عِ لَا رَیا وا ةِ وَ فَرِیقٌ فِ ی الا بَ فِیهِ فَرِیقٌ فِ جَما عِیرِ جَنَّ  . « ی السَّ
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 . موجب بینایی و هدایت 3. 3
»بگو: من  فرماید:  سورهٔ اعراف می   203وحی الاهی مایهٔ بینایی و هدایت مخاطبان خود است. قرآن در آیهٔ  

شود؛ این وسیلۀ بینایی از طرف پروردگارتان، و مایهٔ هدایت و  کنم که بر من وحی می تنها از چیزی پیروی می
مقصود از »بصائر« بودن قرآن، آن است که خداوند اراده    1آورند«.رحمت است برای جمعیتی که ایمان می

هایی یعنی آنکه در قرآن، دلیل  (؛8/382:  1417)طباطبایی،  کرده است با آن به انسان بصیرت و آگاهی دهد  
هایی روشن و براهینی درخشنده از جانب پروردگارتان است که انسان با آن بر امور دین خویش  آشکار، حجت

گاه می   (. 4/790: 1372)طبرسی، شود آ

 . بیان برای همهٔ مردم4. 3
»این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت  فرماید:  کند؛ قرآن در این باره می وحی به همهٔ مردم شناخت ارزانی می 

مقصود از »بیان« بودن قرآن، دلیل و حجت بودنش برای همهٔ  (.  138عمران:  )آل   2و اندرزی است برای پرهیزکاران!« 
مردم است. فرق بین »بیان« و »هدایت« بودن وحی در آن است که بیان، اظهار مطلب برای دیگری است، هرچه  

منظور پیروی از آن است، نه بیان راه گمراهی. قرآن برای همهٔ مردم بیان،    باشد، ولی هدایت، اظهار راه رشد به 
 (. 842/ 2:  1372)طبرسی،  برند  اش سود می هدایت و موعظه است، ولی فقط پرهیزکاران از هدایت و موعظه 

 دهی شناخت وحیانیچگونگی جهت
ویژگی تحلیل  میبا  الاهی  وحی  برای  یادشده  جهت های  کیفیت  به  به  توان  شناخت  از  سنخ  این  دهی 

طلبی انسان دست یافت. با توجه به اینکه وحی برای همهٔ مردم »بیان« است و راجع به امور حسی و  کمال
دهد، وحی، هیچ محدودیتی در اعطای شناخت به همهٔ  غیبیِ مؤثر در سعادت انسان شناخت به دست می

تر مسیر »فلاح« و »خسران« نسبت به دو سنخ دیگر دهی« از طریق نمایاندن کامل ها ندارد. »بصیرت انسان
گیرد. افزون بر آن، ویژگی هدایتگری وحی و انذار و تبشیر راجع به پیامدهای مثبت یا  شناخت صورت می

طلبی انسان ها به کمال دهی این شناختروشنی از جهتمنفی رفتارهای دنیوی انسان در جهان آخرت، به 
 دهد. خبر می

 
بِعُ مَا یُ » .1 مَا أَتَّ بِّ  مِنا   یَّ وحَی إِل قُلا إِنَّ کُ  هَذَا بَصَائرُ مِنا  یرَّ بِّ مٍ یُ رَّ قَوا مَةٌ لِّ مِنُونَ ما وَ هُدًی وَ رَحا  .«ؤا
قِینَ هَذَا بَیَ » .2 مُتَّ لا عِظَةٌ لِّ اسِ وَ هُدًی وَ مَوا لنَّ  .«انٌ لِّ
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 نتیجه
اش به فعلیت  مصباح یزدی، انسان فطرتاً خواهان آن است که تمام استعدادهای ذاتیالله  آیتاز دیدگاه  .  1

کنیم. این میل فطری به کمال، عوامل گوناگونی دارد. در این میان، طلبی« تعبیر میبرسد، که از آن به »کمال
ها، اند؛ چراکه شأن شناخت، روشنگری است. برخی از این شناختبدیل عوامل شناختی، ایفاگر نقشی بی

گیری برخی دیگر نیازمند شوند، ولی شکلگونه تلاشی برای انسان حاصل می مقتضای آفرینش و بدون هیچبه  
آن به  به  توجه  و  شناختی  عوامل  واکاوی  است.  اختیار  کمال،  کارگیری  صحیح  مصداق  برگزیدن  سبب  ها 

 ست؛ شناسایی مسیر صحیح رسیدن به آن و نهایتاً رسیدن به کمال حقیقی ا
شود گیرد. شناخت فطری خداوند سبب میهای فجور و تقوا تعلق میهای فطری به خدا، راه شناخت.  2

گرایش به او ایجاد شود و انسان فقط در برابر او خضوع کند و از پیروی هواهای نفسانی دوری گزیند. الهام 
گذارد. فطری فجور و تقوا، کلیات رابطهٔ اعمال با سعادت و شقاوت اخروی را در نهاد انسان به ودیعت می

به راه پرهیزکاری، میل فطری او به کمال را به   به شناخت فطری انسان  عنوان یک عامل   سوی تزکیهٔ نفس، 
 کند؛دهی میسوی قرب الاهی و کمال حقیقی جهت دهندهٔ رفتاری، به جهت

های عقلی و التزام کاربستن شناختدهی میل به کمال مؤثرند. به های عقلی هم در جهتشناخت.  3
های عملی به مقتضای عقل، یعنی طلب خیر و نفع و دوری از شر و ضرر، همان کمال انسان است. شناخت

گاهانه  انجامد و انسان  ها میاند و عقل با حرکت بین معلومات و مجهولات، به شکوفایی آنفطری اغلب ناآ
رساند. شناخت عقلی خدا، نبوت و عصمت، مقتضی آن است که انسان  را به سرمنزل پذیرش وحی الاهی می 

بداند راه صحیحی برای شناخت عوامل کمال وجود دارد و در صدد کشف بیشتر آن برآید. شناخت عقلی 
 سرانجام خود برآید و از این طریق به  شود انسان بیمناک شود و در صدد تحقیق بیشتر دربارهٔ معاد باعث می 

دهی عقل رابطهٔ بین دنیا و آخرت پی ببرد و به دنبال کسب عوامل رستگاری باشد که این مصداقی از جهت
 طلبی است. به کمال 

های فطری و عقلانی، شناخت وحیانی بدون هیچ محدودیتی مصداق  به دلیل محدودیت شناخت .  4
کمال نهایی و راه رسیدن به آن را بیان کرده و با استفاده از دو روش بشارت و انذار و بیان پیامدهای مثبت یا  

طلبی انسان ها به کمال دهی این شناختروشنی از جهتمنفی رفتارهای دنیوی انسان در جهان آخرت، به 
 دهد. خبر می
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 دوم.  اپآموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ
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عبدالرسول  − )یزدی،  مصباح    ؛عبودیت،  اسلامی  .(1392مجتبی  اندیشهٔ  فلسفی  2-مبانی  خداشناسی   :
 ششم.  اپ، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ)ویراست جدید(

 . ةالثانی بعةطال، قم: هجرت، کتاب العین .(1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) −
 . ة، قم: دار الهجرالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی  .(1405فیومی مقری، أحمد بن محمد ) −
، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، (2شناسی )علوم قرآن  وحی   .(1387کریمی، مصطفی ) −
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 دوم.  اپچ
 ح: دارالحدیث، قم: دارالحدیث.یصحو ت قیحقت، الکافی .(1429کلینی، محمد بن یعقوب ) −

 ، تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. دیآموزش عقا .(1378مصباح یزدی، محمدتقی ) −

 ششم.  اپالملل، چ، تهران: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین آموزش فلسفه .(1383) ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ −

−  ْ به  .(1387)  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ خودسازی؛  برای  )مشکات(  خودشناسی  خودسازی  و  سوی  تدوین   ،
 نگارش: کریم سبحانی، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

−  ْ تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری، قم:   ،2ج  ،اخلاق در قرآن  .الف(  1388)  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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 دوم.  اپمؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ

−  ْ ، تنظیم و گردآوری: کریم سبحانی،  البلاغهها از دیدگاه نهج بدترین ها و  بهترین   .(1392)  ْْْْْْْْْْْْْْْْ
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